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 چکیده:

عشق و نگاه عاشقانه یکی از اسطوره های کهن شعر فارسی است که بدون شک در تمامی آثار شعرا و حتی عرفا از 

عاشقی عارف است و عطار عارف عاشق، به عبارتی نشان داد که مولانا   .هایافته آغاز تا انجام مشهودو ملموس است.

یافته و سپس عشقش شعله کشیده است و به شود که عطار با عرفان بیکران خویش، به عشق دستگونه تصور میاین

ی عشق است و این عشق است چربد. اما مولوی عاشقی است که سوختههمین دلیل است که عرفان او بر عشقش می

بحث و   تر و آرام تر است.می کشد.در نتیجه میتوان گفت که:عشق عطار نسبت به مولوی نرمکه او را به عرفان 

شود، که عطار به وصال معشوق ازلی رسیده مقایسه غزلیات عاشقانه عطار و مولوی چنین استنباط می از .گیرینتیجه

تر، دلیل است که لحن او در این نوع اشعار گرم یافته است.به ایناست. و فنای فی الله را کاملاً تجربه کرده و به بقا دست

ای او، کند. اما مولوی غرق عشق گرم شمس است. حتی باوجود فراق دردناک دومرحلهتر جلوه میتر؛، واقعیصمیمی

 تواند فناشود، نمیکه عطار در معشوق فنا میچنانآن  تواند قطع کند ونمی  بازهم تا آخر عمر رشته ارتباط خویش را

 گردد، و به بقا برسد.

 .واژگان کلیدی: تحلیل ، عاشقانه ها،  عطار،  غزلیات ، مولوی
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 مقدمه:

اند تا حدی که به اعتراف تمام دانشمندان علوم انسانی و فرد خلقتها ، تنها نسخۀ منحصربهانسان

توان دقیقاً بر هم منطبق نمیغیرانسانی ازجمله دانشمندان علوم ادیان و عرفان ، هیچ دو فردی را 

وبیش یکسانی ها و راهبردهای کمها نقاط مشترک، اندیشهشود انساندانست. اما آنچه باعث می

داشته باشند عواملی نظیر: فطرت ، غرایز، اشتراکات محیطی ، تأثیرات مشترک ، نوع آیین و ... است. 

انسانها در تمامی اعصار یافت می شود  از آنچه گفته شد می توان دریافت اشتراکاتی که ما بین

حاصل  یکی از علل و عوامل یاد شده است؛ همچون عطار و مولوی که وجه اشتراکشان در اندیشه 

 های عرفانی و عشق الهی خلاصه می شود .

عطار سیر و سلوک عاشقانه را برعبادت زاهدانه ترجیح میدهد. مکتبی )عرفان زاهدانه(که در بغداد 

م ترویج وحمایت می شد، بوسیله عطار با عطر دل انگیز عشق صیقل داده می شود. او به قوت تما

راه پر خطر عشق حلاج را، باتعبیر و تفسیر و رازنگاری نمادین برهمگان ،عرضه می نماید؛ و مولانا، 

مصداق کامل و بی عیب و نقص مشرب عطار، است . اما مولانا، بیشتر از نصف عمر خویش را، در 

عابدانه وزاهدانه، می گذارند، و از لحظه دیدار با شمس، زندگی خود را، با عشق پرشور تصوف 

 سحرآمیزی می آمیزد. عشقی، که نه جنبه زمینی و جسمانی دارد و نه زودگذر و بی تاثیر است.

» مولانا روش عاشقانه ای را که بموازات روش زاهدانه، در طی چند قرن تطور و تحول عرفان 

کامل یافته و در آثار شیخ فرید الدین عطار رنگ ثابت و مشخصی به خود گرفته بود بحّد عاشقانه ت

اعلای تکامل و عمق وطاقت رسانید ... مولانا یکباره حدود و ثغور مکاتب کلاسیک تصوف را در 

هم شکست و مسندها را بر انداخت وبه آداب و قیود و تکالیف پشت پا زد و اساس معرفت وعرفان 

 (1375،381عشق وشور و اخلاص و محبت و معرفت استوار ساخت« )مرتضوی: را بر

بنابراین عطار ومولوی که هر دو از بزرگان عرفان عاشقانه اند، سوز و گداز عشق را بر ریاضت و 

 عبادت خشک و زهد سرد و بی روح ترجیح می دهند.

گوید و خود را برتر از آن می داند که مولانا در آثار خود از تنگی دایره الفاظ و واژگان سخن می  

در ورطه کلمات محصور گردد. اما در سخن گفتن از عشق خود را عاجزتر از دیگر عرصه ها می 

 بیند .
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 عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست 

 (395هرچه گفت و گوی خلق، آن ره رهِ عشاق نیست )دیوان شمس: 

عشق بیان کرده، همواره خود را از شرح و بیان عشق  وی علی رغم سخنان بسیاری که در باب 

عاجز و خجل می داند. به اعتقاد مولانا اغلب کسانی که در وادی عشق گام می سپرند، راهی به 

نوادری قادر بر آنند که بحر قلزم معانی  بنابرایندرآوردن احوال خود در قالب الفاظ و عبارات ندارند:

د و صورتی درخور برای معنی خلق کنند. مولانا خود از کسانی عشق را در ظرف واژه ها درآورن

بود که خداوند بدو این قدرت را عطا کرده بود و می توانست جمع معنی و صورت نماید. مولانا 

به برکت چنین توانایی ای آثاری بی بدیل در ادبیات عارفانه خلق کرد که هم از حیث اشتمال بر 

و لفظ در اوج قدرت و زیبایی است. تصاویر شگفتی که در دیوان معانی تازه و هم از جهت صورت 

شمس و مثنوی معنوی فرا روی مخاطب قرار می گیرد، از چنین عظمتی نشانی می دهد. مولانایی 

که تا پیش از ملاقات با شمس در حیطه شعر و شاعری جز به آثار دیگران عنایت نداشت، ناگاه به 

یافت و نه از حیث کیفیت که از بُعد کمیت نیز سرآمد سخن  برکت عشق، زبانی پهناور و دراز

( در غزل مشهوری در دیوان شمس تبریزی، 89، 1390سرایان طراز اول ادب پارسی گشت. )کمپانی :

مولانا بدین نکته توجه می دهد که علی رغم تجلیات مختلف عشق، اوصاف برآمده از آن در حقیقت 

این غزل از این سخن می گوید که غیر فرشته است و بشر و آن منطبق بر خداوند است. عشق در 

، 1377چیز دیگری در کنار آن موجود نیست و موجب زیر و زبر شدن عاشق می شودو... )موحد:

161) 

یکی از نکاتی که مولانا در آثار خود مکرر بدان توجه می دهد، غیرتمندی عشق است. به بیان وی  

مربوط به عشق را بر نمی تابد. از این روست که عاشق را به عشق در دسترس قرار گرفتن حقایق 

گونه ای به خود مشغول می دارد که نه به اغیار توجه کند و نه راز عشق را با ایشان در میان 

بگذارد.مولانا سخن گفتن را در عشق، دلّالی می داند که میان او و مخاطبانش ارتباط برقرار می 

می دهد که تنها سخن گفتن نیست که میان عشق و خواهندگانش موجب  سازد. اما به این نکته تذکار

پیوند می شود و هزاران طریق دیگر برای اتصال آن دو به همدیگر وجود دارد.به تعبیر مولانا عشق 
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راز است. راز اگر راز است هیچگاه قابلیت گشودن ندارد. مولانا با آنکه با هزار زبان از عشق سخن 

 (1375هزار زبان می گوید که »درنگنجد عشق در گفت و شنید«. )افلاکی می گوید به همان 

یکی از مهمترین عواملی که مولانا برای خاموشی خود در تشریح اطوار عشق بیان می کند، نامحرم 

بودن کسانی است که مخاطب او قرار می گیرند. ضعف درک و محجوب بودن بیشترینه خلق، ایشان 

با اهل محبت منع می نماید.. آنچه بر زبان عاشق جاری می شود برآمده از را از همرازی و همراهی 

تجربه نزدیک اوست و فهم زبان او در فضای فهم عادی همواره موجب این می شود که بد فهمی 

گریبان سخن ایشان را بگیرد . مولانا از کسانی که می خواهند در باب احوال و اطوار عاشقان سخن 

کند که دوراندیشی و احتیاط را از دست ندهند و از دریچه های تنگ خود  بگویند، درخواست می

بدیشان نظر نیافکنند و عاشقان را به چشم عشق ببینند. »دیدن به چشم عشق« را می توان قرار گرفتن 

 (1390به جای عاشق معنا کرد.)کمپانی ،

شق از دیدگاه شیخ »درد« در گام نخست در مورد منشأ عشق از دیدگاه عطار باید گفت که: منشأ ع

 است.

 گر تو هستی اهل عشق و مرد راه         درد خواه و درد خواه و درد خواه

افتد. این درد دردی روحانی است، دردی که در همه ای است که هرگز از زبان عطار نمیدرد کلمه

درد، شوق طلب است، اجزای عالم وجود دارد. اما انسان، بیش از تمام کائنات به آن شعور دارد. 

رؤیت غایت است و بنابراین درد نیست، درمان است، درمان نقص و دور افتادگی از کمال است.  

انگیزد و او را در خط سیر عشق که متضمن از خود رها شدن و ی طلب برمیدرد در انسان اندیشه

تواند تن را به جان ان میاندازد. با این درد است که انسدر واقع اولین مرحله کمال انسانی است می

 (59 /نامهو جان را به جان جان تبدیل کند. )مصیبت

وار آنچه لازمه این طلب آن است که انسان از عقل و قوانین عقلانی دوری کند و مست و شوریده

را در این طلب مطلوب اوست بجوید. نیل به این کمال برای سالک و طالب جز با درد ممکن 

کوشد تا آنچه دردی است درمان کند. او میاست درد اهل عصر خود را که بی نیست. عطار درصدد

ها بزداید و آنچه از احوال روحانی تا حدی برای از اوصاف انسانی به دور است از وجود انسان
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خودش قابل دسترس است برای آنها هم فراهم کند تا به آنها بفهماند که با نزدیک شدن به درد 

 (168: 1379دردی فاصله بگیرند.)زرین کوب ،توانند از بیرد دین میعشق، درد خدا و د

ای است که حجاب و خودی را از های عطار وجود دارد غالباً مقدمهعشق و شرابی که در اکثر غزل

کشد تا بین او و حق چیزی کند. او در اشعارش خرقه زهد را به آتش میپیش چشم وی دور می

کند که آن را های او چنان آشکار جلوه میخالص الهی در برخی غزلنماند. عشق عرفانی و عشق 

 (127: 2021کند .)ریتر،توان اشتباه گرفت و میثاق الست را مکرر یاد میبا هیچ عشق بشری نمی

 (16/  530عشق چیست از خویش بیرون آمدن         غرقه در دریای پرخون آمدن )دیوان غزل/ 

های عشق و توصیف حال معشوق است ای از ویژگیدارد ذکر پارهمی آنچه عطار در باب عشق بیان

ای است که شور و هیجان العادهپردازد نیروی خارقو بس.  آن عشقی که عطار به توصیفش می

های آن هر چه را که غیر از حق کند که شعلهآفریند و آتشی را در دل سالک راه حق ایجاد میمی

 (205ماند تجلیات حق است و محبت او. )تالشی ، ه میسوزاند و آنچدر دل است می

داند که از روی محبوب در دل تابیده، یا به قول دیگر از ای میعطار سبب پیدایش عشق را شعله

زوال برقی جسته و بر عالم زده و سیلاب عشق را در دل آفریدگان جاری ساخته است. نور ذات بی

 (94)محمدی،

 (39،  7جهان فتاد   سیلاب عشق در دل مشتی خراب بست )دیوان، یک شعله آتش از رخ تو بر

شود کند که نصیب کسی میداند و آن را بخششی از خدایی تلقی میعطار عشق را عطیه الهی می

 که از سر جان برخیزد و دل پردرد کند. 

 هر که او برنخیزد از سر، سرد                         عشق وقف است بر دل پردرد

 (95/  2-5شق جز بخشش خدایی نیست         این به سلطانی و گدایی نیست )دیوان ادبیات ع

کند. او عشق را »آتشین بودن عشق« یکی دیگر از خصایصی است که شیخ عطار به عشق اعطا می

داند که آهنگ جان عاشق را دارد. طبیعت عشق آتشین تر از آن میرحمهمچون آتش و حتی بی

کند. جز معشوق چیز دیگری سوزاند و خاکستر میاست می تش هر چه را غیر معشوقاست و این آ

الدوام از او فروزان است و این در نظر عاشق وجود ندارد. عاشق پیوسته سوزان و معشوق علی

داند که عاشق از عشق رساند.عطار عشق مفید را عشقی میسوزندگی است که عاشق را به کمال می
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نه زمانیکه عاشق با خود است  -نباشد و به همگی خود غرقه در معشوق باشد  خود در عشق خبر

 (426: 1389و مشغول عشق و تا هشیار عشق است عشق او را بنده است.)صارمی،

ای و بر مبنای سند کاوی منابع صورت صورت کتابخانهاین تحقیق از حیث ادبی بودن  ، به

برداری ، تنظیم و ی منابع و فرایند فیش، مطالعهپذیرفت.که شناخت منابع متناسب با موضوع 

 ها از نتایج این روش بود.ها و استنتاج یافتهها ،تحلیل دادهبندی یافتهطبقه

 سؤال اصلی

 نگاه مولوی و عطار به عشق چیست و چه وجه اشتراک و افتراقی در آن نهفته است ؟

 بحث

 عطار

فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار کدکنی نیشابوری شاعر و عارف  

در کدکن از اعمال نیشابور اتفاق افتاده 537آور ایران در قرن ششم و هفتم است.ولادتش به سالنام

در را است. پدر وی در شادیان نیشابور عطاری عظیم القدر بود و بعد از وفات او فریدالدین کار پ

دنبال کرد . مسلما انقلاب حال او در همان دوره که از راه پزشکی و داروفروشی به خدمت خلق 

های عرفانی خود را سرگرم بود،دست داد،و او که سرمایه عظیم از ادب و شعر اندوخته بود اندیشه

 (. 321:1:ج 1311آورد. )صفا،انگیز درمیبه نظم روان دل

ترین ترین شاعر صوفیه دانست. وی یکی از بزرگتوان عطار را پرمایهم میاگر مولوی را کنار بگذاری

ی ارباب تذکره ی او در شاعری همهشعرای ایران است و به عظمت مقام او در عرفان و بلندی مرتبه

اند.  عطار، سعی دارد دیگران را به راهی دعوت کند که مورد رضای خدا باشد و این معترف

ی حرکت و تلاش و کوشش و پویایی خاص اوست که پیروانش را به گیرندهدهنده و دربرنشان

تر ساخته و روحانیت خاصی را برای همفکرانش به ارمغان آورده است. وی بر این معشوق نزدیک

ای وجود ندارد که از عشق باور است که وجود انسانی در برابر عظمت حق هیچ است. و ذره

مانع صف او باید حجاب را کنار زد. تا دنیای پشت پرده را بیتعالی خالی باشد اما برای وحق

 (.  30: 1384)عطار ، دید.
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ی یکی از شده است اما چنانکه خود او در مقدمههای زیادی به عطار نسبت دادههرچند منظومه

نویسد : “چون خسرو نامه در عالم های حیاتش تألیف شده، میآثارش،مختارنامه که در آخرین سال

هر گشت و اسرارنامه منتشر شد و زبان مرغان طیور نامه ناطقه ارواح را به محل کشف رسید و ظا

نامه  از حد و غایت گذشت و دیوان ساختن تمام داشته آمد و جواهر نامه و شرح سوز مصیبت

القلب از سر سودا نامنظوم ماند که خرق و غسلی به آن راه یافت...”.)عطار  

توان به قطع و یقین از آثار او برشمرد به این قرار است: دیوان براین آنچه می(بنا1384:67نیشابوری،

ومجموعه ی رباعیات )مختارنامه(، ،اسرارنامه مقامات طیور)منطق الطیر(،الهی نامه )خسرو نامه( و 

: 1384مصیبت نامه که همگی به نظم است و تذکرة الاولیاکه به نثر نگاشته شده است.   )عطار ، 

70 .)  

 مولوی 

ه .ق در بلخ زاده شد. پدر او مولانا  604الاول سال الدین محمد بلخی، در ششم ربیعمولانا جلال

محمد بن حسین، خطیبی بود که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان 

وم و رود که در همه علاند . وی، اهل کشف و ذوق بود و عالمی کامل به شمار میالعلما یادکرده

 628فنون زمان خود به مقام استادی رسیده بود .  این شمع فروزان ارشاد و ایمان در حدود سال 

ه.ق خاموش شد و در دیار قونیه در خاک آرمید. در این زمان، مریدان وی به گرد مولانا جمع شدند 

الدین محقق نو از او خواستند که بر مسند پدر تکیه زند و بساط وعظ و ارشاد بگسترد. سید برها

دل پدر مولانا بود، نخستین کسی است که مولانا را به وادی طریقت، ترمذی که مرید صادق و پاک

ازاین ریاضت راهنمایی کرد. به دستور وی، مولانا به ریاضت پرداخت و سه چلۀ متوالی برآورد و پس

مدت نه سال با سید  معلوم شد که نقد وجود این انسان، پاک و خالی از غل و غش است.  مولانا

سالگی مردی الدین محقق از این دنیا کوچ کرد. مولانا در آستانه چهلکه برهاننشین بود تا اینهم

الدین عارف، دانشمند و جامع علوم و فنون مختلف دوران خود بود. تا آنکه قلندری به نام شمس

ره بگداخت و این مفتی بزرگوار تبریزی به قونیه آمد و آفتاب دیدارش، قلب و روح مولانا را یکس

نشین باوقار را سرگشته کوی و برزن کرد. چنان واله و شیدا گشت که درس و بحث را به و سجاده

یکسو نهاد و به شعر و ترانه و دف و سماع پرداخت. از آن زمان طبع ظریف و ذوق سلیم او در 
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(. 31: 1384پرداخت . )زمانی، شعر و شاعری شکوفا شد و به سرایش اشعار پرشور و حال عرفانی 

مثنوی معنوی ، غزلیات شمس،  فیه مافیه ، مجالس سبعه و تعدادی رباعی که به او منسوب است؛ 

همتای مانده است.مثنوی معنوی  اثر بزرگ و بیآثار مکتوبی است که به نظم و نثر از مولوی برجای

ثر بر اهل علم و ادب و عرفان پوشیده الدین است . ارزش علمی و عرفانی وادی این امولانا جلال

شماری نگاشته شده است. ) ها و مقالات بیشده و کتابهای فراوانی گفتهباره سخننیست و دراین

ترین آثار شعر عرفانی اسلامی (.  کلّیات شمس اثر دیگر مولانا و از برجسته299: 1388کوب، زرین

قراری مولانا است. وجود های بیال و هنگامهو ادب پارسی است که غزلیاّت آن حاصل وجد و ح

های دهنده یک جریان فکری منظّم در دورههای معنایی مثنوی معنوی و غزلیاّت شمس نشانشباهت

ای برای بهتر ارتباط برقرار کردن با مختلف زندگی مولانا است؛ یعنی مولانا از شعر به عنوان رسانه

 (65: 1392قی پور کندسر، شیما؛مردم بهره گرفته است )خائفی، عباس؛ ت

 عشق  

 عشق از منظر عطار 

گوید: “هر کس که داند  میابن عربی، معاصر عطار، درباره عشق  که آن را دین و ایمان خود می

ای نچشیده باشد، آن را نشناخته، عشق را تعریف کند، آن را نشناخته، و کسی که از جام آن جرعه

یراب شدم، آن را نشناخته، که عشق شرابی است که کسی را و کسی که گوید من از آن جام س

 (.111: 1381سیراب نکند.” )مولوی، 

یابد. ترین وادی است که سالک در آن راه میترین رکن طریقت، بزرگعشق معیار سنجش، مهم

چیز، الطیر عشق است. عطار برای عشق صفت آتش را آورده که همهدومین وادی سلوک در  منطق

دینی، نیک و بد، شک و یقین یکسان است و عاشق، سوزاند و در نزد او دین و بیشق را میحتی عا

 ای برای فردا ندارد. ای است که برخلاف دیگران وعدهباختهپاک

   زمان/                                   اندیش نبود یکعاشق آن باشد که چون آتش بود /گرم رو سوزنده و سرکش بود/ عاقبت

ای نه شک شناسد نه ای نه کافری داند نه دین / ذرهدرکشد خوش خوش بر آتش صد جهان/ لحظه

ی فردا بود نقد/دیگران را وعدهنازد بهنقد / روز وصال دوست مییقین.../ هرچ دارد، پاک در بازد به

 (.186: 1370 لیک او را نقد هم اینجا بود...)عطار،                                       /
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 داند که از صورت بری است: ای از کمال میعطار عشق را مرتبه

 (.124: 1370صفت)عطار،  ای حیوانبازیشهوتهست          عشق صورت، نیست عشق معرفت

در این بیت، عشق مجازی یا عشق صورت را با عشق حقیقی یا عشق معرفت مقایسه کرده است. 

 صورت را مطرح کرده است.بنابراین، عطار عشق 

نامد.و معتقد است برای عطار عشق آنچنان اهمیت دارد که وادی دوم عرفان را، وادی عشق می

تر و تیزتر به گذارد و گرمسالک پس از طی طریق و پشت سر گذراندن طلب، قدم درراه عشق می

ور و شعف، دشواری و دهد.عطار در تفسیر عشق میفرماید: هرچند در این وادی پرشراه ادامه می

ها را ی این سختیتواند همهمصائب نیز بیشتر است، اگر راهرو با صدق و شکیبایی وارد شود می

وادی عشق چون آتش  تحمل کند و با اشتیاق فراوان تا حصول مطلوب به سیر و سلوک بپردازد.

نوردد. و را درهم میسوزاند و حتی کفر و ایمان اگرم و سوزنده است و هستی سالک را در خود می

لحظه بازد تا وصال یکگردد. او در این مرحله هرچه دارد در مینیک و بد در نظر او یکسان می

دست دهد. وی معتقد است که در عشق باید زنده بود چرا که عاشق مرده به کار نیاید.   بنابراین 

ات وابسته به هستی انجام عاشقان باید به سبب وجود عشق تمامی تلاش خود را در جهت رفع تعلق

ی دنیا باشد و خواه آخرت، عشق سببی برای رفع این تعلقات و دهند؛ خواه این تعلقات در حوزه

 شود.  دستیابی به نیستی محسوب می

“عاشقان جانباز این راه آمدند/ وز دو عالم دست کوتاه آمدند/ زحمت جان از میان برداشتند/ دل،  

جان خویش/ خلوتی کردند با جانان خویش” ند/ جان چو برخست از میان، بیکلی، از جهان برداشتبه

 (.  111:  1379)عطار ،

عطار معتقد است عاشق کسی است که چون آتش گرم رو و سوزنده و سرکش باشد، نه کفر شناسد 

نه دین و نیک و بد در نظرش یکسان باشد. هرچه دارد درراه عشق پاک ببازد. نقد امروز گیرد و 

اندیش” نباشد. چون به این مرحله رسید، عقل از وی ندیشه فردا نکند و به قول حافظ “ مصلحتا

هایی گریزد چراکه درراه عشق،عقل را یارای ایستادن نیست. عشق در نظر عطار دارای ویژگیمی

 کنیم:  ها اشاره میاست که در این قسمت به آن

 سریان عشق   
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عشق ساری است. اما دیده غیب بین باید تا ذرات جهان با او  در هر برگ از جهان هستی نیروی

کند. مولانا نیز چنین نظری دارد که عشق در تمام همراز باشد. عقل هرگز عشق را درک نمی

 های عالم سریان دارد. کوه و دریا و درختان و حیوانات و... همه از این عشق برخوردارند:   پدیده

/  سر ببر افکنده از مستی عشق / گرتو را آن چشم غیبی باز  یک برگ از هستی عشق هست یک

شد / با تو ذرات جهان هم راز شد/  ور بچشم عقل بگشایی نظر/ عشق را هرگز نبینی پا به سر / 

 (  187: 1376مرد کار افتاده باید عشق را / مردم آزاده باید عشق را  )عطار ،

 مفهوم عشق حقیقی  

را از انسان بگیرد و صفات او را بدل سازد. عطار در این معنی  عشق حقیقی آن است که خود

دوید و عاشق وی شده بود و محمود چون کند که هرروز به دنبال ایاز میحکایت مفصلی را بیان می

طلبی؟ آن فقیر جواب از این عشق باخبر شد از او پرسید چرا تو که گدا و فقیر هستی عشق ایاز می

عشق کم از شاه نیستم. افلاس در فقر مایع عشق است. فقیر به محمود گفت:  داد: اگر گدا هستم در

نثار کن وگرنه دعوی عشق مکن. گویی جانبینم. اگر راست میای محمود در تو معنی عشق  نمی

کس (  عطار بر این باور است که آن191،  192:  1376بازم. )عطار ،آسانی جان میمن درراه عشق به

 نامه” بیان کرده است:  از ستوران است و این معنی را در “مصیبتکه عشق ندارد 

چنین خر بی فساری چون بود؟ / هر که عاشق نیست او را عشق، کاری چون بود / اینمرد را بی

 (  192: 1386خر شمر/ خر بسی باشد ز خر کمتر شمر )عطار ، 

 ی عشق  راه پرمخاطره

گردند، بنابراین باید اند، در وادی عشق چون روباه میمرد راه بارد، شیرانی کهدر طریق عشق، بلا می

از خودپسندی و غرور دست برداشت تا به مقصود و مطلوب راه یافت. عیسی )ع( در عروج به 

 آسمان سوزنی به همراه داشت. بدان علت در آسمان چهارم باقی ماند.  

باشد. طریق عاشقی جانبازی و از میعشق با عافیت باهم سازگار نیست و عاشقی با دعوی کامل ن

خودگذشتگی است. و هر که در عشق جانباز نباشد عاشق نیست. شرط عاشقی صدق محبت است.  

 (  186: 1376)عطار ،

 وحدت و یگانگی در عشق  
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عطار از زبان بوسعید مهنه» حکایت کوتاهی می گوید« روزی به دیدن پیری رفتم ، خاموش نشسته 

توان ازآنچه ای پیر گفت: آنچه میفکرت فرورفته بود. گفتمش سخن باز گوی کرانبه دریای بی

پردازد و حال میان عاشق و معشوق میسخن گفت حق است و آن گفتنی نیست.عطار به شرح

غایت گوید، معشوق بودن بدون عاشق متصور نیست. چون معشوق ازل را به ابد در معشوقیت بهمی

خواهد. منظور عطار از بیان این تقریر به قول مرحوم مل و تمام میکمال و تمامی است عاشقی کا

دانند و نتیجه این فروزانفر ، عقیده کسانی است که حق را عاشق و معشوق و این دورا یکی می

 (  169: 1340است که هر عاشقی معشوق نیز هست.  )فروزانفر ، 

 طالب دیدار حق بودن عاشق  

کند که: شعیب ده سال از عشق حق گریست تا چشمش نابینا را بیان میعطار، در این زمینه حکایتی 

شد. خدا چشمش را بینا کرد و او همچنان گریست تا بینایی را دوباره از دست داد.خداوند جهان 

بخشم و اگر از بیم دوزخ بدو وحی فرستاد: اگر برای بهشت گریانی، بهشت و حوریان را به تو می

گریم.) عطار آزاد کردم. شعیب گفت: خداوندا من از شوق تو چنین زار میگریی تو را جاودان می

(  مقصود عطار از این حکایت آن است که تا زمانی که دیدار میسر نگردد ، تضرع و 256: 1368، 

زاری و طلب لازمه عاشق خواهد بود. عاشق هراندازه عشقش زیباتر باشد، سوزوگدازش بیشتر 

 است.  

 ناعشق از منظر مولا

افتد و جز حق عشق » افراط در محبت است و آتشی است که در دل عاشق حق میاز نگاه مولانا ؛ 

(. »عشق میل مفرط 195: 1379سوزاند؛ امری است الهی و آموختنی نه آمدنی« )نوربخش، را می

است و اشتقاق عاشق و معشوق است از عشق، به معنی فرط حب و دوستی، و چون عشق به کمال 

حب و خلق ملال افکند و از جهت غیر دوست ملول شود یا دیوانه رسد، قوا ساقط شود و میان 

های آن (.عشق دلیل آفرینش و متعلق به همه پدیده235: 1370 شود و یا هلاک گردد« )سجادی،

است. تلاشی که برای رسیدن به اوج هر کیفیتی در عوامل طبیعت موجود است، سببی جز عشق 

کوشد تا ک و ناچیز، در لحظه پدید آمدن ناقص است و میای کوچحتی دانه ندارد. هر موجودی،

در جهان هستی به تکامل برسد. این جذبه شورآفرین مولود عشق و دلیل آفرینش است.عشقی که 



 وضعیت عرفان وتصوف در قرن ششم وهفتم هجری و عاشقانه های عطار با غزلیات مولوی

251 

 
 

و معتقد است  جهانی« است،گوید عشقی آسمانی و بقول خود او »آنمولانا همواره از آن سخن می

 :کشدمیعشق معشوق است که عاشق را به سوی خود 

ما را همی کشانی                احسنت ای کشنده، شاباش ای  جهانی،ای عشق آن

 (311کشیدن)فروزانفر؛

 

ای ببرد متعالی گردد و جان پاک را از عشق از دیدگاه او جان جهان است و هر کس از آن بهره

 :تیرگی و تنگی برهاند

 (273از تو پُری یافت بر عُلو گردد)همان ؛ تو جان جهانی و نام تو عشق است            هر آنک

کس که غم عشق خدا راه دل او را بزند، مولانا معتقد است از عشق گریزی و گزیری نیست و آن

 :سود دو جهان را از آن خود کرده است

 (931ز دست عشق بجسته است تا جهد دل من           به قبض عشق بود قبضه قلاجوری)همان؛

کس که از داشتن یار کند که: آنگونه بیان میتن معشوق را در میان مصائب اینمولانا لزوم داش

داند.معشوق بهره نمیمحروم است چون تنی است که سر ندارد؛ و هیچ موجودی را از معشوق بی

وسیله عاشق خویش را به نماید تا بدینمولانا، صورت عشق ابد است که در جسد انسانی رو می

خوریم: در غزلیات مولانا به دو نوع معشوق برمیطور کلی، اهبر باشد. بهسوی حضرت احدیت ر

الدین زرکوب یا هر انسان وارسته دیگری که صورت عشق ابد است یکی شمس تبریزی یا صلاح

در قالب انسانی و معشوق مولانا؛ دیگری حضرت حق است که هم معشوق شمس و مولانا و دیگر 

کند و راهنمای جان عاشق به معشوق گری را ایفا میسطهواصلان به حق است که نقش وا

 (695است.)همان ؛

 های عطار و مولویعاشقانه

الف  ـ عشق مولوی به شمس نه زمینی زمینی است که رنگ و بوی مجازی به خود بگیرد و  

وخال و زلف ...معشوق غزل بسراید و به زمین بچسبد، و های عطار در لب و خطهمچون عاشقانه

عرفانی خالص و محض است که جز معشوق ازلی در آن نگنجد. هرگاه مولوی شمس را با کلام  نه

دهد گویی بین زمین و آسمان معلق است و هرگاه در این مصاحبت آمیز مورد خطاب قرار میمحبت
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 شود. اگر چه که  عشق میور های  عرفانی ـ  الهی  در  شعر  او شعلهکند. بارقهرو به آسمان می

های افلاطونی است عشق انسان به مولوی به شمس  مجازی است اما عشق او پاک و در زمره عشق

 انسان کامل است، انسان کاملی که آیینه حق است. 

دوید ازهر طرف درجست و جو / چشم پرخون تیغ درکف، عشق او/ دوش خفته خلق اندر می

مه  تافته  بر  بام ها / گاه  چون باد   خواب خوش / او به قصد  جان عاشق ، سوبه سو /گاه  چون

صبا،  او  کو به کو/ ناگهان افکند  تشت  ما  ز بام / پاسبانان درشده در گفت و گو/ درمیان کوی، 

 ( 1162بانگ دزد خاست/ او بزد زخمی و  پنهان کرد رو)کلیات شمس : 

گوید  و  شعر  می مولانا به هنگام سخن از وصال محبوب  )شمس(  به  صیغه  مخاطب سخن -ب

های چشد. اما عاشقانهسراید. در حضور معشوق است. ناز و عتاب و کلام گرم و سرد او را میمی

شود. سخن از معشوقی است که حضور ندارد. حضوری نامرئی، عطار به صیغه غایب سروده می

 غیرملموس دارد.

چون دلبر من سبز خط،  و پسته دهانست/ دل برخط حکمش چوقلم بسته میانست/ سرسبزی 

 ( 11خطش، همه سرسبزی خلقست/ شور لب لعلش ، همه شیرینی جانست)دیوان عطار : 

دل من، دل من، دل من بر تو رخ تو رخ تو، و رخ با فر تو/ صنما صنما اگر جان طلبی/  بدهم بدهم 

 (1168ت شمس : به جان و سرتو..)کلیا

سراید، با خیال وی که در قلب و جانش حضور ج ـ حتی وقتی مولانا، در فراق معشوق غزلی می 

دهد. درنتیجه لحن سخن بسیار گرم و صمیمی است. سخن عطار دارد او را مورد خطاب قرار می

هن در مورد معشوقی است که برای خواننده ناشناخته است. تصویری نامشخص و نامعین در ذ

دهد، نام معشوقش ـ شاید از غم رسوایی ـ پنهان بماند. کند. گویا عطار ترجیح میخواننده ایجاد می

دهد آنکه به قول خود عطار  بنیان عشق به رسوایی نهاده شده است. اما تصویری که ارائه میحال

 فلاطونیجوان، زیبا و دلربا و تازه بر پشت لب او خطی روئیده شده است. همان عشق پاک ا

 تفاوت عشق عطار و مولوی 

کند. در مکتب عرفان عاشقانه ،عشق، همسنگ کیمیاست،  و مس وجود را ،به زر ناب تبدیل می

عشق ،ازلی ، ابدی و امانت الهی است.اولین  )کنز( طبق حدیث عاشق خداوند است.عشق، دل را 
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کند، تا آئینه جمال نمای حق شود. عطار، عشق را دومین وادی که عرش الهی ست، از گناه پاک می

ی  اصلی عشق اوست. داند. اشک ،خون و آتش، سه محور اصلی عشق او ،درد هستند.خمیرمایهمی

اند منتها قدسیان اهل درد نیستند و ابلیس عاشق قهر کل هستی حتی فرشتگان و ابلیس نیز عاشق

الهی است. شروع و پایان عشق او، سخت و همراه با رنج است. عشق مولوی شاد است اما پرهیجان 

است. سماع از اصول عشق اوست. شمس، برای وی پیری وارسته و نماد معشوق است. به همین 

دلیل عشق وی، رنگ وصال و شادی دارد شروع عشق وی سخت اما پایانی آسان دارد. عاشق  

را  بر عشق  بنیان  نهاد.  و آدمی  را  مشرّف  به  خلعت  عشق نمود.  بهترین  راه   ازلی،که  هستی 

شناخت  خداوند عرفان  و کشف شهود  است.  نقطه  عطف  در  عرفان  نیز  عشق  است. عرفان  

در دو قرن  اولیه،  بر اساس  زهد و عبادت و ترس از خدا و جهنم بود. اما با دیدگاه رابعه 

شود. عرفای های عرفان عاشقانه بنیان گذاشته میشقانه« عشق وارد عرفان  شده و پایهعدویه»عا

اند از : رابعه عدویه، بایزید بسطامی، ابوسعید ابی الخیر، حلاج، عین معروف این مسلک عبارت

القضاة، سنایی، عطار، مولانا و حاف. طبق  نظر آنان  عشق  همسنگ کیمیاست،  زیرا  مس  ناخالص  

کند.  عشق  در این  مسلک،ازلی، ابدی، امانت و محبت الهی جود  را  به  زر  ناب  تبدیل  میو

مخفیا فأحببت ان آعرف« اولین عاشق خداوند است:»العشق  "است. بر اساس حدیث کنز»کنت کنزا

آراید و شور را در دل عاشق، بر پا شبکۀالحق« بنابراین اوست که حسن را در جمال معشوق می

داند.  اشک  کند. تا هر دو از عشق زمینی به آسمانی برسند. عطار،  عشق  را  دومین  وادی  میمی

ی اصلی عشق دهد.  درد  خمیرمایهو خون  و آتش  سه  محور  اصلی  عشق  او  را  تشکیل  می

د و اند، منتها قدسیان اهل درد نیستناوست. به نظر او کل هستی حتی فرشتگان و ابلیس نیز عاشق

ابلیس نیز عاشق قهر الهی ست. به نظر عطار شروع و پایان عشق سخت و همراه با رنج است. 

بنابراین، روح عشق عطار ،درد و رنج است. و روح عشق مولوی، شادی و نشاط و شور و امید 

 است. 

 ترجیح سوزوگداز عاشقانه بر ریاضت عابدانه :

دهد.  مکتبی  )عرفان  زاهدانه(  که  اهدانه ترجیح میعطار  سیر  و  سلوک  عاشقانه  را بر عبادت ز

انگیز عشق صیقل داده وسیله عطار با عطر دلشد، بهدر  بغداد  به  قوت  تمام  ترویج  و حمایت می
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شود. او راه پرخطر عشق حلاج را، با تعبیر و تفسیر و رازنگاری سمبلیک بر همگان ،عرضه می

از ٪60باشد. اما مولانا، تقریباً عیب  و نقص مشرب عطار، میو بی نماید؛و مولانا، مصداق کاملمی

گذارند،  و از  لحظه  دیدار با  شمس،    زندگی  عمر خود را، در تصوف عابدانه و زاهدانه،  می

آمیزد.  عشقی،  که  نه  جنبه  زمینی  و  جسمانی  و خود  را،  با  عشق  پرشور  سحرآمیزی  می

موازات روش زاهدانه، ای را که بهتأثیر است .»مولانا روش عاشقانهزودگذر و بی شهوانی دارد و نه

یافته  و  در  آثار  شیخ  فریدالدین  عطار  رنگ  در طی چند قرن تطور و تحول عرفان عاشقانه تکامل

 ثابت  و  مشخصی  به  خود  گرفته  بود  بحّد  اعلای  تکامل  و  عمق  و طاقت  رسانید    ... 

باره حدودوثغور مکاتب کلاسیک تصوف را در هم شکست و مسندها را برانداخت و به مولانا  یک

آداب و قیود و تکالیف پشت پا زد و اساس معرفت و عرفان را بر عشق و شور و اخلاص و محبت 

(بنابراین عطار و مولوی که هر دو از بزرگان عرفان 246و معرفت استوار ساخت «)مرتضوی :

 دهند:روح ترجیح میاند، سوزوگداز عشق را بر ریاضت و عبادت خشک و زهد سرد و بیعاشقانه

گفت یا رب این شبم را روز نیست/ یا مگر شمع فلک راسوز نیست/در ریاضت بوده ام  شبها   

بسی/ خود نشان ندهد چنین شبها کسی/همچو شمع از سوختن خوابم نماند/    بر جگر جز خون 

 (144ق الطیر :دل آبم نماند)منط

از جهت "شیخ صنعان"که شباهت خاصی بین مولانا و داستان معروف عطار یعنی  جالب آنجاست،

دارد، وامی خواری، ترک ایمان، پرستش بتتأثیر عشق وجود دارد. عشق دختر ترسا، شیخ را به شراب

وجهه و حیثیت  رهد. عشق شمس هم مولانا را از تعلق به نام ، آبرو ، و از تعلق به عبادت می

بخشد.  غیبت  شمس،  مولانا  را  در  تنهایی  اجتماعی  و  تصوّف  زاهدانه  و  عابدانه  رهایی  می

آورد و او را نیز ترک هم  چنانکه  دختر  ترسا    به خدای شیخ ایمان می کند،و فراق  رها  می

 کنند.کند و با عشق  طی طریق میمی

 بت به درد:نگاه مشترک عطار و مولوی نس

ویژگی برجسته عرفان عاشقانه عطار، درد و اشک و خون است و شادی و نشاط خصیصه برجسته 

خواهیم ببینیم که آیا اصلاً مولوی به درد معتقد است یا ای میبینش مولوی است .حال با ذکر مقدمه
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انتهای رحمت بیگذارد؟ و راه وصول نه؟ و اصولاً درد و رنج چه تأثیری بر روح و روان آدمی می

  شده است؟حق رنج و درد است یا شادی و نشاط؟ و چرا انسان در رنج و درد آفریده

شادی باعث طغیان  بینیم که نعمت وباکمی اندیشه در مسائل اجتماعی و استناد به آیات قرآنی، می

ساید نمی که آدمی خود را در ناز و نعمت  دید ،سر به آسمان همشود و همینو سرکشی انسان می

کشاند. به همین دلیل، خداوند درد و رنج را به انسان و غرور و تکبر او را تا آستانه الوهیت، می

سوی او بازگردد. درد و رنجی که قلب و روح آدمی را از هر چه غیر حق ، بزداید و بخشیده تا به

ریزان، ناامید و اشک شکسته، گریاندل کنده و رهاشده از هستی و هر چه در آن است غمگنانه، دل

سوی او بازگردد. »اَمّن یُجیبُ المُضطَّرَ اِذا دعَاهُ و از هر کس و ناکس و با صد امید به لطف حق به

(آن کیست  31یَکشُّفُ السُّوء وَ یَجعلََکُم خُلَفاء الاَرض ءَ اِلهُ مَّعَ الله قلَیلَاً ما تَذکََّرون «)سوره نحل: 

سازد و شما رساند و رنج و غم آنان را برطرف میبه اجابت میکه دعای بیچارگان مضطر را 

وجود خدای یکتا خدائی  هست؟ نه هرگز،  اما   دهد آیا بامسلمانان را جانشینان اهل زمین قرار می

پرسد «یا  رَبَّ،  اَینَ  اَطلبُُکَ؟  اند. «حضرت  داوود  از خداوند  میاندک  مردمی  متذکر  این  حقیقت

یابد شکسته انسان مضطر حضور می (بنابراین خداوند درد266عِندَ المُنکسَِرَةقُُلوُبهِم )هجویری:قالَ:  

ریزی رساند. عطار عشق خود را به سه شاخصه اشک و خون و آتش پیو خواسته او را به اجابت می

روش ی آن است و مولانا در حکایت شیخ احمد خضرویه و کودک حلوا فمایهکند و درد،جانمی

ها تهیه ( خداوند متعال برای بنده عزیز خود، رنج883:1سازد.)مثنوی ،این راز را بر همگان فاش می

شده کوبد و دل او را که در اثر غم به تنگ بلورینی ،تبدیلبیند و او را در غم و درد درهم میمی

که شفا و درمان  سازد،کند و در این شکستن اشکی سیلاب گونه جاری میشکند، خرد میدرهم می

سازد و در اینجاست که کند تنگی زیبا از آن میدرد اوست و دوباره در کوره لطف خود ذوب می

سازد. شود »بترسید از آه دل ستمدیده «زیرا خداوند، به لطف خویش آرزویش را برآورده میگفته می

گریزند و و نام و نان می های زمینیاما غم نیز دارای مراتب و مدارجی است. مولوی و عطار از غم

گوید:دیگر بیا غم، بگویم، های دنیوی میطلبند. بنابراین مولوی در خطاب به غمغم آسمانی را می

(با این احوال در زیربنای 2031خورد رفت   رو به بازار و ربابی از برای من بخر)کلیات :آنکه غم می

توان نتیجه محرم آن راز نیست «چنین میدنیای پرشور مولوی غمی عمیق نهفته است که»هر گوشی 
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مراتب عنوان جهشی بهگرفت، که مشرب و عشق مولانا فقط شادی و نشاط نیست،بلکه درد را به

 شائبه الهی هستند.ها درواقع الطاف بیها، دردها و رنجداند. او معتقد است که بیماریوالاتر می

 ( 314تر ،رخ   زردتر )مثنوی:رکه  او  آگاهبوهر که  او   بیدارتر  پردردتر             ه

جوید که اهل درد باشند، غم عشق آه سرد و اشک بدین ترتیب مولوی، عاشقانی پرشوری را می

زمان یابد.مولانا ،در مدتکس را با چنین عشق پردردی نمیهای زرد داشته باشند. اما هیچگرم و چهره

چشد و با شور و وجد سماع و رقص از عشق می اقامت شمس در قونیه ، طعم شیرین وصال را

گردد شود و باغم، عجین میگوید. اما از زمان ترک شمس با مفهوم درد و غم، آشنا می،سخن می

ماند. در حقیقت ای بیش نمیگیرد ،که از غم سایهولیکن چنان شیرینی وصل او را، روح او در برمی

آمیزد. البته درد عطار ،درد قلب و روح مولوی در هم میکند با دردی که عرفان عطار را برجسته می

های عارفانه.:اعتقاد به عشق ای است با پایهای همراه با عشق و درد مولوی درد عاشقانهعارفانه

  مجازی  .

ها،  عشق  مجازی  را  پلی  مولانا  و  عطار،  هردو  به  عشق  مجازی  معتقدند،  اما  هردوی  آن

دانند.] المجاز قنطرة الحقیقه[  مولانا  معتقد است، عشق مجازی یا ظاهری، ی  میبه  عشق  حقیق

جسمانی یا غیرحقیقی ، موقتی است و زودگذر.و عامل و انگیزه آن چیزی جز انفجار عقده جنسی 

نهایت آن نیست نمونه بارز آن فرجام داستان زرگر و کنیزکی است که سرگذشت یا گره خوردن بی

(که با اجرای نقشه 286نا در دفتر اول مثنوی خود بیان داشته است)«حسینی کازرونی:آنان را مولا

 نهد؛               حکیم و مریضی و مرگ زرگر، عشق کنیزک رو به افول می

رنگی   هایی کز  پیکه زشت و ناخوش و رخ زرد شد /  اندک اندک در دل او سرد شد/عشقچون

 (106بود)مثنوی :  بود / عشق نبود  عاقبت  ننگی

 

 درد و شادی در عشق مولانا و عطار:

درمان بوده است، زیرا با پیدا شدن عشق ،تغییراتی عشق ازنظر طب قدیم بیماری لاعلاج و درد بی

گردید. به این دلیل که سودا، شده، که سبب التهاب صفرا و بالاخره سودا میدر خون عاشق ایجاد می

شد . کرد و سودا قویتر میکر نیز احتراق خون و صفرا راشدید میسبب تداوم فکر و پیوستگی ف
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درمان دانستند . اما بیدرمان میرو عشق را درد بیبنابراین پزشکان از درمان عشق ناتوان بودند. ازاین

یابد و اگر برخی از وصال دانستن عشق الهی به این دلیل است که عارف هرگز به وصال دست نمی

ای در سلوک سالک است . وصال دائمی پس از مرگ اند وصال موقت و لحظهفتهو اتحاد سخن گ

برد. گیرد، عاشق مدام در رنج و اندوه به سر میدهد. بنابراین چون وصالی صورت نمیرخ می

(.  بنابراین 62-4کنند. )رک: مدی :روست که عاشقان الهی با شادمانی از مرگ استقبال میازاین

اشق و فراق مایه درد و اندوه اوست . از جهتی عشق و حُسن و حزن سه وصال ،سبب شادی ع

اند.پس لازمه عشق الهی اندوه است، اما این بدان معنا نیست که همزادی هستند که تا ابد »همراه هم

اش شادی و لذت در این عشق وجود ندارد بلکه بدان معناست که عاشق خدا چون در سیر روحانی

وقت با معشوق ازلی نائل شود. سرشار از لذّت و شادی و خواهد شد ولی به به اتحاد یا وصال م

 (30برد.  «)حدیقه سنائی:بهرگی از وصال دائم در اندوه و دردمندی به سر میسبب بی

عشق دارای سه درجه انقطاع، اتحاد و قلب است، مرحله انقطاع عاشق در عشق و نیاز، و معشوق 

در مرحله دوم، عاشق معشوق را  در خود و خود را فانی در معشوق  برد.در جلوه و ناز به سر می

یابد  و مرحله استغراق تام . اما در مرحله سوم از  کمال عشق عاشق  و شدت احتیاج معشوق می

گر (در عشق مولانا نیز این سه مرحله کاملاً جلوه604آید. )رک سیدی، صفری :عشق کامل پدید می

 نا عاشق شمس بوده و در فراق او نالان است.است، در مرحله نخست مولا

 بسته به سودای دمشقیمما عاشق سرگشته و شیدای دمشقیم       جان داده و دل

 ( 2816)کلیات شمس: 

شود یابد .و در مرحله سوم که عشق طرفینی میدر مرحله دوم مولانا شمس را در وجود خویش می

(شمس تبریزی 636گردد. )مرتضوی:لوی معشوق میرسد که شمس عاشق و موجایی می،در عشق به

(افلاکی در مناقب العارفین 811،که شاه دلبر است با همه شاهنشهی ،جاندار ماست)کلیات شمس: 

کند که »سخنان سنایی و عطار اغلب از فراق است. اما ما همه سخن از از قول خود مولانا نقل می

حلاج در مرتبه عاشقی بود ، عاشقان بلاکش باشند گوید»(و همچنین می11وصال گفتیم  «)افلاکی:

طور خلاصه مولانا به مرحله واصلی رسیده است و ( به831و ما را مقام معشوقی است «)افلاکی :

(. بین ترتیب،رنگ عشق 622عاشقی شورید، پرهیجان و طوفانی  «است .) رک سیدی، صفری :
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ت زیرا »مولانا غم و اندوه را نماینده، انقطاع مولانا شاد، خوشحال ، خرسند، پرنشاط و امیدبخش اس

 فرماید: ( .  مولانا می634داند «)مرتضوی:و دوری و مخالفت وصال و اتصال و مقتضیات آن می

 ( 2222اگر  تو یار نداری، چرا طلب نکنی  و گر به یار رسیدی، چرا طرب نکنی)کلیات شمس: 

 (610و هدایت است.«) مرتضوی : »عشق برای مولانا عین سهولت و زیبایی و شادی

من از خوف و رجا،عشق از کجا خوف از کجا    ای خاک برشرم و حیا، هنگام پیشانیست این( 

آید لوَنُ الماءلوَن اِ»نائِه« )کلیات /عشق از خودرنگی ندارد، همچون آبی است که به رنگ ظرف درمی

آور است و اشتیاق در برخی نشاطعشق هرکس متناسب با سرشت و اندیشه اوست . به همین دلیل 

زا و درنهایت سهولت و زیبایی اما برای برخی سرتاسر رنج و دشواری است. اگر برای حافظ اول 

کند برای مولانا اول سخت و طاقت فرسا است و سپس نماید و سپس سخت جلوه میآسانی می

طار شروع  و میانه و پایان ( و اما برای ع610رسد . )رک مرتضوی:آسانی و راحتی و سهولت میبه

های عطار به  وصال برسند و یا رنگ افتد که عشاق داستانسخت پردرد و رنج دارد. کم اتفاق می

شادی و نشاط ببینند .ازنظر دکتر مرتضوی، غم و اندوه فقط مخصوص دوران فراق نیست، بلکه 

ن بعد وصال است و دیگری شوند، که یکی به دلیل ترس از هجراپس از وصال نیز دچار اندوه می

نهایت باشد و حسن بسیار، اشتیاق و اضطراب ،به دلیل مراتب جلوه حسن دوست. وقتی جلوه بی

رخ نخواهد داد. زیرا هرگاه وصل تمام دست دهد نهایت خواهد بود و هرگز وصال تمامو نیاز بی

رسد. اج، عشق نیز به پایان میرود. و عشق ناشی از احتیاج است. با از بین رفتن احتیعشق از بین می

توان نتیجه گرفت ، بنا به استناد غزلیات متعددی که طور خلاصه ، چنین می( به610)رک مرتضوی:

یافته  بود و به  وصال  نیز  )موقت  در دیوان عطار موجود است،عطار به مقام فنای فی  الله،  دست

لوه  حسن  درد  و رنج» «،شکل  و  رنگ  اصلی  یا  دائم(  رسیده  است.  اما  به  دلیل  مراتب  ج

دهد و معتقد است عاشق پس ا ز وصال دائم نیز در درد و رنج است. اما عشق  او  را تشکیل می

یافته و طعم وصال و مقام معشوقی را دریافته و همچنین مولوی در عشق شمس به وصال دست

ز درد و رنج نبوده است اما طعم شیرین گردد که به دور ادچار مسائل مشکلات پس از وصال می

نظیر بوده است که رنگ عشق عاشقانه او شادی و نشاط است.از جهتی، مولوی وصال چنان بی

طور کامل نتوانسته است از وادی »شمس «که شاید آخرین وادی بین او و خداوند بوده عبور کند. به
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فته است و بارها در مثنوی از این فراق بنابراین در عشق عارفانه و الهی خویش به وصال دست نیا

 سوز نالیده است.جان

 پایان متفاوت عشق مولوی و عطار  

لحظه فشانی ، لحظههم از دیدگاه عطار و هم مولانا عشق با سختی، مصیبت، جان کندن، جان

شود. زیرا سالک،باید باتمام وجود از تعلقات مادی و معنوی، دنیوی پرسوزوگداز و پررنج شروع  می

 نظر کند و از هر چه غیر دوست دل بکند. و اخروی، صرف

های دنیوی دارند، از ن، که هر یک وابستگی خاصی به نعمتالطیر در جواب پرندگاعطار در منطق

پایان ازلی، از هرچه معشوق زمینی  و  دنیوی  است  بگذرند.  خواهد تا درراه عشق بیآنان می

بالاخره  با  فنا  در  وجود  حق  و  استغراق  خویشتن  خویش،  به  آسایش  و  آرامش  دست  

کند، مبنی براینکه که سلطان محمود غلامی سرکش کایتی ذکر مینامه، حیابند.  عطار  در  مصیبت

 باک داشت و روزی مورد غضب واقع شد، ابتدا دستور داد که ایاز مجلس را ترک کند. زیرا :و بی

 (11نامه / گفت آزما لطف دیده ست او مدام            کی تواند دید قهرم این غلام)مصیبت 

بار  گردنش  کس  که  یکگوید:  »خوشا  به  حال  آنشنود،  میمی وقتی  ایاز،  ا ین  سخن  را 

میرم « و  عطار شده  نجات  یافت  بیچاره  من  که  از  ترس  هیبت سلطان روزی چند بار میزده

گیرد،کاملاً عارفانه است، که بنده مؤمن، که لطف حق شامل حال »جالب اینکه نتیجه از حکایت می

ست، بهتر گفته شود، درد رنج، خاص بنده خاص اوست. «)اشرف اوست، در آسایش نی

(عطار 11نامه/تر در خون بود)مصیبتکس غرقهشک آن(لطف او در حق هرکه افزون بود بی124زاده:

خواهان درد و اشک است، شروع و میانه و پایان عشق وی فقط با درد و رنج متصور است.قریب 

پرسوزوگداز همراه با درد و رنج است و با مرگ عشاق به پایان های عاشقانه عطار اتفاق داستانبه

داند. عطار حتی در غزلیات خویش ای برای پاکی و خلوص عشاق میرسد، وی درد را وسیلهمی

دهد. اما ازنظر مولوی، شروع عشق به دلیل دل کندن نیز، درد را به هر شادی و نشاطی ترجیح می

ی وصالی که دارد پایان عشق  وی آسانی، ن به دلیل تجربهاز تعلقات سخت و دشوار است ولیک

حال»استغراق مولانا در عشق دوست بجایی رسیده است که اگر در راحتی و شادی است و درعین

 (  616کند ناله شوق است نه ناله درد«)مرتضوی:ای میبرابر جور دوست ناله
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 علت ماندگاری طریقت مولوی 

مولوی ناشی از دیدگاه  عاشقانه وی و دنیایی پر از شادی و نشاط  سماع، رقص شادی، شور و شوق

اوست . ناشی از نگاه مثبت و پرانرژی مولوی به هستی ، زندگی و خداست . بینش مثبت وی 

او در  عصر  مصیبت  -اش غم و غصه و مصیبتی نیست .جهت نیست که در زندگی و جامعهازآن

به  آن  دلیل  است  که  وی  صوفی  عاشقی  است  و  غم   کند بلکه و  حمله  مغول  زندگی  می

نگرد زیبا و بیند . او به هرچه میها را شادتر میبیند.  و شادیرا  آن  روی  سکه  لطف  الهی  می

 بیند زیرا از عشق شکل دگر خندیدن آموخته است.شاد می

رخندیدن / گرچه من خود ز جنتی کرد،  جهان  را ز شکر خندیدن / آنک آموخت، مرا همچون شر

خوش و خندان زادم /  عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن / بی جگر،داد مرا شه دل چون عدم دل

 (2141خورشیدی / تا  نمایم همه را، بی زجگر خندیدن )کلیات:

شادی وی، یک شادی جسمانی و دنیوی، ناشی از شرب خمر و مستی و لودگی نیست؛ شادی او  

بیند. قهر او لطف و گیرد که قهر و لطف را یکسان میو بینش عمیق ، سرچشمه میاز دنیایی ژرف 

کند. در حقیقت شادی،شکل تلطیف یافته غم ماورائی اوست . او غم لطف او رحمت الهی جلوه می

کند . غمی ژرف عمیق، پرمعنا ، بیکران ، وسیع فراق خود را د رآغاز مثنوی از زبان نی بیان می

کشاند تبدیل ما این غم هرگز او را به شاعری مأیوس و ناامید که خواننده را به قهقرا می،آسمانی . ا

بخشد، به همین دلیل است که طریقت مولویِ و افکار و آثار انتها به وی میکند. بلکه امیدی بینمی

 او تا قرن حاضر مرید و پیرو دارد.

 :نتیجه گیری

شود که عطار با عرفان گونه تصور میشق، به عبارتی اینمولانا عاشقی عارف است و عطار عارف عا

یافته و سپس عشقش شعله کشیده است و به همین دلیل است که بیکران خویش، به عشق دست

چربد. از طرفی عرفان او بیشتر رنگ رنج و درد و زجر دارد،  او با این عرفان او بر عشقش می

ی عشق، که راه ای است و سوختهوی عاشق برجستهها و زجرها طی طریق کرده است. اما مولرنج

گیرد شروع عشق او چون با وصال شمس همراه و قرین بوده، شاد، پرنشاط، عرفان را در پیش می

توجه به معیارهای خشک جامعه، و همراه با وجد، سماع و غزل همراه بوده پروا، بیپرسروصدا، بی
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جایی روح راه بهعرفان خشک و زهد و تعبد سرد و بی است. او به طور کامل تجربه کرده است که با

برد. بنابراین چنین به نظر می رسد؛ که عرفان عابدانه )قبل از دیدار با شمس( او را سرد و نمی

تنها روح و روان مولوی را درهم حرکت کرده بود. اما عشق پرخروش شمس، نهمیخکوب و بی

ویت داد. و این عشق پرخروش وی همچنان پرخروش کوبید ،بلکه هستی را در نگاه وی تغییر ه

 تر و آرام تر است.ماند. اما عشق عطار نسبت به مولوی نرم

اند و هم معشوق. به گفته شمس وی از کویی به کویی، از شهری مولانا و شمس هر دو هم عاشق

و شیوخ را گشت و بالاخره با مولانا آشنا شد. او بزرگان به  شهری به دنبال  گمشده خود می

یافت. اما با دیدارمولانا به آنچه که سالها در آزمود و کسی را درخور عشق و بیداری خویش نمیمی

های عطار هیچ معلوم نیست، معشوق وجود و تعیّن خارجی پی آن بود دست یافت. اما در عاشقانه

این  بیشتر   تصور  دارد یا نه؟ و اگر هست آیا او نیز دل به عشق عطار سپرده است یا نه؟ بنابر

ها به نظر ها در مقام عاشقی است و معشوق پرناز و عتاب. اما در عارفانهشودکه عطار در عاشقانهمی

آنکه مولانا قریب به یافته است. حالرسد، عطار صدها گام فراتر نهاده است و به فنا و بقا دستمی

ز بند عشق شمس، رهایی نیافته و یا کند، هنوز اسال پس از فراق شمس که مثنوی را شروع می13

های همنام شمس چون آفتاب، در طول مدت سرایش مثنوی نیز هرگاه به یاد شمس و حتی واژه

ها ها و ساللای قرنهای او را از لابهتوان ضجهشود که میتاب میافتد، چنان بینور و ضیاء ... می

را حس نمود.بنابراین به جرأت می توان گفت قراری او و روزها  با تمام وجود شنید و زجر و بی

 که مولانا در عشق گوی سبقت را از عطار ربوده است .

 :منابع و مآخذ

(حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری ،تهران ، انتشارات 1380اشرف زاده ،رضا،) .1

 ( 1. 2616اساطیر، 

ازیچی ،تحسین،ج دوم. تهران،  )منا قب العارفین،مصحح ی1375افلاکی ،شمس الدین احمد ،) .2

 (2631.6دنیای کتاب ، 

 26188( عشق در مثنوی معنوی ،تهران،. انتشارات زوار، 1391حسینی کازرونی،سید احمد، ) .3
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(مجالس سبعه، آغازی بر مثنوی و غزلیات مولانا، 1392خائفی، عباس؛ تقی پور کندسر، شیما؛ ) .4

 (78تا  65صفحه  از  14) 22شماره 

 (؛ شرح جامع مثنوی، چاپ شانزدهم، تهران، اطلاعات.1384) زمانی، کریم .5

 (، جستجو در تصوف ایران، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر.1388کوب، عبدالحسین، )زرین .6

 (، ارزش میراث صوفیه، چاپ سیزدهم، تهران: امیرکبیر.1387........................................، ) .7
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